
، رشد و تحول سرمایهداری مسیر زمانی ظهور

بنیانگذاری اندیشهٔٔ  سیاسی  جدید

بنیانگذاری   لیبرالیســـم

پیدایش»سرمایه داری مرکانتیلیستی«   
 نیاز به نظم مدنی حافظ مالکیت و توسعهٔ طبقهٔ متوسط   
کیاولی »حسابگری« و »ارادهٔ معطوف به قدرت« را به رهبری پیوند می زند     ما
 رنسانس و انقلاب علمی خردِ ابزاریِ لازم را فراهم می کنند   

کشمکش های مذهبی کاتولیک ها و پروتستان ها، بیماری های همه گیر و انقلاب قیمتی   <
ک  < طرح نظریه های قرارداد اجتماعی توسط هابز و لا
برقراری نظم به واسطهٔ ترس از مجازات در قرارداد اجتماعی هابز  <
ک از انسان به مثابهٔ موجودی عقل مدار و دارای حقوق طبیعی  < تعریف لا
ک از دولت در مقام حافظ آزادی و مالکیت و دفاع از تکثرگرایی  < تعریف لا
صورت بندی اسمیت از سرمایه داری لسه فر به کمک »دست نامرئی« و تقسیم کار اجتماعی  <
کید بر همدلی در کنار روحیهٔ حسابگری و منفعت طلبی به عنوان مؤلفه های انسانی اقتصاد  < تأ

ظهور واقعگرایی سیاسی در برابر دیدگاههای آرمانشهری
 و  اولین تردیدهای اخلاقی دربارهٔ انباشت ثروت کلیسا و دربار

ظهور نظریههای قرارداد اجتماعی
 و فراهم شدن زمینه برای تعریف انسان اقتصادی

)1776-1651(

)1687 - 1450(



نقد مالکیت خصوصی و تقسیم کار سرمایه دارانه به  مثابهٔ سرچشمهٔ استثمار  <
طرح جامعهٔ بی طبقه و الغای مالکیت ابزار تولید  <
گاهی کاذب«  < طرح مفاهیم »فتیشیسم کالا« و »آ

موج فایدهگرایی و انقلاب صنعتی

واکنش سوسیالیستی و نقدِ نابرابری

انقلاب صنعتی اول   
رشد سرمایه داری صنعتی با اتکای مضاعف به تخصص و آموزش توده   
قاعدهٔ »بیشترین خوشبختی« جان استوارت میل به عنوان حلقهٔ وصل اخلاق و بازار   
کید میل بر آموزش توده ها به دست دولت    تأ

اتوماسیون صنعتی و تقسیم کار اجتماعی
 و عمیقتر شدن شکاف میان طبقهٔ کارگر یدی و طبقهٔ سرمایهدار

)187۳ - 1776(

فرا رفتن از اخلاق بردگی توده ها و رهبری خلاق   
ارادهٔ معطوف به قدرت نیچه ای منشأ نوآفرینی و شکستن هنجارها   

نقدِ برابریخواهی در اخلاق مسیحیسوسیالیستی
 و خطر لغزش به نیهیلیسم یا خودکامگیِ قدرت

)1۹00  – 1880(

منازعهٔ »مساوات« و »برابری حقوقی«
 و هراس لیبرالها از دولتی شدن اقتصاد و زوال انگیزش فردی

)1۹17 – 175۴(

فردگرایی نیچهٔ و رادیکالیسم خلاقانهٔ



نظریهٔ کینز برای نقش فعال حکومت در تنظیم بازار    
   ) یگان-تاچر احیای لیبرالیسم اقتصادی در مقابل دولت های رفاه )ر
نقش حداقلی دولت   
کمیت حقوق مالکیت و رقابت آزاد به عنوان موتور نوآوری    حا

چپ نو و کینزیها: بازارِ رها نابرابری ساختارمند میآفریند
 و  هایک، اتحادیههای کارگری و مهندسی اجتماعی را تهدید آزادی میداند.

قیت    انتقال محور ارزش از تولید به داده و خلا
گرا« برای خلق مدل های تازه از دل تضاد فردگرایی و جمع گرایی    نیاز به رهبرانی »استثنا

تشدید نابرابری ثروت جهانی و منازعهٔ فرهنگهای »ووک/آنتیووک« 

 و پرسشهای اخلاقی مرتبط با آن و پایداری محیطزیست

یدا  < ترکیب مارکسیسم فرهنگی با واسازی در
تمرکز بر هژمونی گفتمانی زبان و هویت   <
تولد سیاست هویتی   <

)1۹80 - 1۹2۹(

؛ نئوکلاسیکها بازگشت بهٔ بازار

) )1۹۹0 - امروز

سرمایهٔداری متأخر و چالشهای معاصر

نظریهٔٔ انتقادی، جنبشهای 1۹68 و پستمدرن
)1۹۹0-1۹60(

» شکاف تازه میان »عدالت اجتماعی/مساوات« و »آزادی بیان/مکانیسم بازار
 و نگرانی از رنگباختن عقلانیت مدیریتی



سخن ناشر 

یـم و هویـت و سـبکزندگیمان بـه شـرایط شـغلی و  « سروکار دار کـه بـا »کار همـۀ مـا 
جایـگاهٔ حرفهایمـان گـرهٔ خوردهٔ، احتمـالاً پرسـشهای مهمـی دربـارهٔٔ نسـبتمان بـا کار 
گیـرد و در برابـرش چـه  « بـرای مـا چـه معنـایی دارد؟ چـه چیزهـایی از مـا می یـم. »کار دار
چیزهـایی بـه مـا میدهد؟ ما و شـغل و دغدغههای شـغلیمان کجای ایـن جهان بزرگ 
هسـتیم؟ سـازمانها با ما و مهمتر از آن با تجربهٔ انسـانی و درک ما از معنای انسـان بودن 

چـه میکننـد؟  
یههـای فلسـفی و  کتـاب فلسـفه و رهبـران کسـبوکار در تقاطـع میانرشـتهای نظر
، میکوشد پیوند انسان  نظریههای کسبوکار میایستد و با پل زدن میان این دو قلمرو
یچـهای نـو بررسـی کنـد. ایـن کتـاب، گرچـه بینقـص نیسـت و بیتردیـد  کار را از در و 
ی دارد، سرمشـق و منبع الهامی اسـت برای اینکه کار را  کاسـتیهایی نظری و سـاختار
در چهـارچوبی ورای آمـار و ارقـام و نمودارها و شـاخصهای عملکرد ببینیم و به کمک 
کار و  فلسـفه، پاسـخهایی رضایتبخـش بـرای پرسـشهایمان دربـارهٔٔ نسـبت خـود بـا 

سـازمان بیابیم.
دانشـگاهٔ  در   ، کسـبوکار رهبـران  و  فلسـفه  کتـاب  یسـندهٔٔ  نو داوسـون،  ی  لینـدز
( خواندهٔ و سی و چهار  ، فلسـفه )گرایش اخلاق کسـبوکار مهندسـی مکانیک و بعدتر

سخن ناشر 



10

   فلسفه و رهبران کسبوکار   

، علاوهٔ بـر فعالیتهـای پژوهشـی  کـردهٔ اسـت. او کار  کارخانـۀ فورد اسـترالیا  سـال در 
گسـتردهٔ، سـالها در قالب »برنامۀ رهبری و مدیریت هنر و علوم« به مهندسـان، مشاورهٔ 
و آموزش دادهٔ اسـت. کتـاب فلسـفه و رهبـران کسـبوکار پیشدرآمـدی کمنظیـر بـرای 
آشـنایی با برخی ایدهٔهای کلاسیک و مدرن فلسـفیِ مرتبط با رهبری کسـبوکار اسـت 
ی دربـارهٔٔ رهبـری، سـعی کـردهٔ بـا تکیـه بـر پیشینـۀ  و داوسـون در آن، بـه جـای فلسـفهورز
ی خـودش، توضیـح دهـد کـه ایدهٔهـا و روشهـای فلسـفی  دانشـگاهی و تجربههـای کار
ی، چگونـه  چـه پیونـدی بـا هنـر و علـم رهبـری کسـبوکار دارنـد و در سـازمانهای امروز
میتـوان از آنهـا بهـرهٔ گرفـت. داوسـون خلاقیـت، دانـش و منـش اخلاقـی را سـه سـتون 
اصلـی رهبـری میداند و در همیـن چهارچوب خوانندگان کتابـش را دعوت میکند که 
« جستوجو کنند و  با الهام از ایدهٔهای فلسفی، معنای کرامت انسانی را در قاب »کار

مسیـر یگانـهٔ توسـعهٔ فـردیِ خـود را بیابند. 
و  یـک  فیز کارشناسـی  دانشآموختـۀ  کتـاب،  ایـن  مترجـم  کیانـی،  حمیدرضـا 
کارشناسـی ارشـد فیزیـک و فلسـفۀ هنـر اسـت و علاوهٔ بـر تألیـف چنـد مقالـهٔ پژوهشـی 
کتـاب زیباییشناسـی ابنخلـدون را در  ، ترجمـهٔ  کتـاب شـاعر در دورۀ نثـر و ترجمـهٔ 
نوبت انتشـار دارد. تلاش سـتودنی و صبورانۀ او در بازنویسـی و بازبینی مکررِ این کتاب 
، حاصـل زحمـت او را بـه متنـی  و مطالعـات و مشورتهـای گسـتردهٔاش در ایـن مسیـر
، بـرای هـر خواننـدهٔای  خوشخـوان بـدل کـردهٔ کـه علاوهٔ بـر رهبـران و مدیـران کسـبوکار
کـه در پی یافتـن پیونـدی معنادار میان کار و تجربۀ انسـانیاش باشـد، سـودمند اسـت.  



یادداشت مترجم

ی درگیر کار  چنـد وقت پیش وسـط شـام دوسـت برنامهنویسـم گفـت »تازگیـا ذهنـم جور
میشـه کـه موقع غـذا یهو میبینم سیر شـدم ولـی هیچی از مـزهٔٔ غذا نفهمیدم.« دوسـتم 
از زندگـیاش حـرف زد کـه میـان کدزنیهـای بیپایان گم شـدهٔ؛ در اعلانهای اِسـلک و 

، جـایی میان اسـکرامهای صبحگاهی و سـندهای مشـترک گوگل. تِرلِـو
یـاد بـا هـم حـرف  مـن و دوسـتم دربـارهٔٔ تجربههـای روزانهمـان و وجـه تمثیلیشـان ز
کمرمـق شـدن تجربههـای  ی و  گیـر بهـرهٔور تـا آن روز دربـارهٔٔ تـب نفس میزنیـم، ولـی 
گفـت. از  حسـیمان حـرف نـزدهٔ بودیـم. دوسـتم از خاطـرات نوجوانـیاش در دزفـول 
کـردهٔ و میگذاشـته  شـبهایی کـه کنـار رود دز مینشسـته و پاهایـش را در آب رهـا می
خنکای رود، آرام و لغزان، مثل جریانی زندهٔ، مرز میان پوست و آب را بشکند و از تنش 
کـردهٔ و ذهنـش را از هیاهـو  بـالا برود. از وقتهـایی کـه صـدای نـرم آب گوشـش را پـر می
. حواسـش بیدار  میشسـته. میگفـت گاهـی فقط آنجا مینشسـته، بیحرکـت، بیفکر
بودهٔاند ولی چیزی ورای دیدن و شنیدنِ صِرف را تجربه میکردهٔ. حالا دیگر آن کیفیتِ 
ناب از دسـت رفته. آن شـب دوسـتم از دلتنگیاش برای حسهای ازدسترفته گفت؛ 

از حسـرتِ وقتهـایی کـه بدنـش در طبیعـت حـل میشـدهٔ.

یادداشت مترجم
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همـان وقت، سـر شـام، بهـش گفتـم از قضا دارم کتـابی ترجمـه میکنم که بـه موضوع 
یتـی بیربـط  یـا غیـاب زندگـی در فرایندهـای سـازمانی و سـازوکارهای مدیر حـضور 
نیسـت؛ کتـابی دربـارهٔٔ پیونـد کار و فلسـفه. بـا ایـن حـرف، سـر درددل دوسـتم بـاز شـد و 
از بیحـس شـدن آدمهـای دیگـری هـم گفـت. مـثلاً از مسـئول منابـع انسـانی کـه گفتـه 
بـود »وقتـی مصاحبـه میکنم انـگار دیگه نمیخـوام بفهمم طـرف مقابلم کیـه؛ فقط دارم 
چکلیسـت رو ردیـف بـه ردیف میرم پایین.« یا از مدیر مالیشـان که موقع حسابرسـی 
شـرکت »کل روز دم پنجرهٔسـت و پشـتِ هـم سیـگار میکشـه و هـر بـار محکمتـر دود رو 

حـال سـابق رو نـدارهٔ.« . انـگار دود هـم دیگـه اون حسو مـیدهٔ تـو
گیرافتـادهٔ میـان فرمهـای حسابرسـی و  کنـم.  میتوانسـتم آن مدیـر مالـی را تـصور 
پکهـایی کـه دیگـر مثـل قبـل آرامشبخـش نیسـتند. انـگار نهفقـط نیکوتیـن، کـه خـود 
»حـس« کمرمـق شـدهٔ باشـد. برای دوسـتم، بـرای آن مدیـر مالی و بـرای خیلـی از ما بدن، 
یس مرلوپونتی، فیلسـوف  ایـن حضور خاموش، دیگـر نقش چندان فعالانهای ندارد. مور
پدیدارشـناس فرانسـوی، جـایی گفتـه کـه بدن صرفـاً ابـزارِ انجام کار نیسـت؛ شیـوهٔای از 
بـودن در جهـان اسـت. نهفقط بخشـی خامـوش یا ظرفی مجـزا از ذهن، بلکه خـودِ تجربهٔ 
یسـته. ما از »درونِ بدنمان« جهان را »زندگی« میکنیم. هر کنش ما، حتی فکر کردن،  ز
در بسـتر جایگیری تنانهٔ ما در جهان رخ میدهد. اما برای خیلی از ما این شیوهٔٔ بودن، 
زیـر فشـار مدام تسـکها و عددها، کمکم رنـگ میبازد و توانمان بـرای اتصال به جهان 
و لمـس آن از دسـت میرود. بـدنِ خیلی از ما دیگر فقط مجریِ فرمانهاسـت، بیآنکه 

کـه چیـزی از جهان را جـذب کند. درگیـرِ جهـان شـود، بیآن
گئورگ زیمل، جامعهشناس آلمانی، این وضعیت را »کرختی«i مینامید: نوعی فرسودگی 
حسی که نه از فقدان محرک، بلکه از فزونیِ آن ناشی میشود. در جهان مدرن، ذهن ما با انبوهٔ 
یمل  صداهـا، اعلانهـا، وظایـف، فایلها، پیامها، پیوسـتها و جلسـهها بمباران میشـود. ز
میگفت این سیلاب پیوستهٔ تحریک سرانجام به حالتی ختم میشود که دیگر هیچچیز در 
ما اثر نمیگذارد. ما، برای محافظت از خود، حسمان را خاموش میکنیم. نتیجهاش همان 
اسـت که دوسـتم توصیف کرد: آدم دیگر طعمها را نمیفهمد، بوها را تشخیص نمیدهد، و 
آرامشی نمییابد. انگار چراغ حسی که باید آدم را به زندگی وصل کند، خاموش شدهٔ باشد.

i. Blasé
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 ،iی یـال جداسـاز کـه رسـماً جراحـی شـدهٔ باشیـم، مثـل شـخصیتهای سر مـا بیآن
ی پروژهٔهـا کار میکنـد و دیگـری گاهـی، وقتـی برق  دو نسـخهای شـدهٔایم. یکـی فقـط رو
ی را بـر هـم میزنـد، یـادش  مـیرود یـا اینترنـت قطـع میشـود یـا ضرورتـی نظـم زندگـی کار

میافتـد هـنوز آدم اسـت.
***

کـه عرصـهٔ  ی مـا، ایـن فضاهـای منظـم و قاعدهٔمنـد، بیـش از آن کار چـرا محیطهـای 
ی  ی و خنثیسـاز تمامیتبخشـی و پیونـد جسـم و روحمـان باشـند، میـدان جداسـاز
شـدهٔاند؟ چـرا مـا چنـان دچـار فرسـودگی حسـی شـدهٔایم کـه گویی بـدن و روحمـان از 
ی، تقریبـاً همـهٔ تفاوتهای  هـم جـدا هسـتند؟ در چتهـا و ایمیلهـا و گزارشهـای کار
شـخصیتیِ مـا محو میشـوند و به آدم یکسـان و بیبُعـدی تبدیل میشویـم که خودمان 
کـه دنیـای درونـیِ  هـم نمیشـناسیمش. در چنیـن وضعیتـی، نهفقـط جهـان بیرونـی، 
خودمان هم ناشـناخته میماند و آن میل عمیقِ انسـان به دیدهٔ شـدن، فهمیدهٔ شـدن و 
»بودن«، یا به قول هگل تمنای »به رسـمیت شـناخته شـدن«، به شکلهایی تقلیلیافته 
ظاهر میشـود: »حرفم را در آن جلسـه شـنیدند؟«، »فلانی جواب ایمیلم را داد؟«، »امروز 
حـضورم در دفتـر فایـدهٔای داشـت؟« و مـا انسـانهای عصـر نوتیفیکیشـن و پـاپآپ 

مـدام میخواهیـم ایـن میـل و تمنـا را بـا لایـک و ریپلای و تأییـد سیـراب کنیـم.
ی« قطـع میشـود، وقتـی بـدن  وقتـی پیونـد حیاتـی میـان »درگیـر بـودن« و »اثرگـذار
« کنار میکشـد و چیزهایی  کنـد، آدم انـگار »خـودش« را از »کار دیگـر چیـزی حـس نمی
حـالا  میرونـد.  کنـار  بـهمرور  هـم  مسـئولیتپذیری  و  خلاقیـت  اعتمادپذیـری،  مثـل 
دیگـر مسـئله فقـط »تـرکِ« کار نیسـت؛ »بیجـان« شـدن کار اسـت. سـازمانها، حتـی 
گـر بـه روایـت اعـداد و نمودارهـا حـال و روز خوبی داشـته باشـند، در عمـق خـود دچـار  ا

انسـداد میشـوند.
شـاید ایـن همـان نقطـهای اسـت کـه کتـاب فلسـفه و رهبـران کسـبوکار میخواهـد 
از آن آغـاز کنـد: بازاندیشـی نسـبت کار و خـود، نسـبت مدیریـت و معنـا، نسـبت وظیفهٔ 

یـال جداسـازی )Severance( داسـتان کارکنـان شـرکت بیوتکنولوژی صنایع لومـن را دنبـال میکند که تحت  i. سر
نوعـی جراحـی بـه نـام »جداسـازی« قـرار گرفتهانـد. ایـن جراحی باعث میشـود افـراد هنـگام کار هیچ خاطـرهای از 
دنیـای بیرون نداشـته باشـند و پـس از تـرک محـل کار هـم چیزی از شـغل خود به یـاد نیاورند. در نتیجـه، هر فرد دو 

شـخصیت جداگانه دارد.
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ی  کارگیریِ درسـت منابع یا چابکساز شـغلی و خواسـت درونی. اینکه رهبری صرفاً به
« دیگران، برای به رسـمیت  فرایندهـا نیسـت؛ بلکه گشـودن فضایی اسـت برای »حـضور

شـناختن آن چیـزی کـه هر آدمـی را یگانـه میکند.
 فرهنـگ سـازمانیِ رایـج اغلـب از مـا میخواهـد فقـط شـنوندهٔ باشیـم، وظیفهمـان را 
ی نسـخهای  انجـام بدهیـم، کارتهـای ترلو را جابهجا کنیم و منتظر بمانیم تا شـاید روز
، »زندگـی« کنـد. ایـن جـدایی نامرئـی کار از زندگـی شـاید  دیگـر از مـا، در شـرکتی دیگـر
»حرفـهای« بـه نظـر برسـد، امـا نتیجـهاش حـس دائمـی تعلیـق اسـت. نـه در کارَت غـرق 
ی. شـاید به خاطر همین اسـت کـه آدمها دنبال  میشـوی و نـه در زندگیات حضور دار
. سـودای »ارباب خودت« بودن شـاید بیش  ی انعطافپذیر راهٔ فرارنـد. دنبال فضای کار
گیـری حـواس،  پس کـه گامـی بـرای اسـتقلال شـغلی باشـد، تلاشـی اسـت بـرای باز از آن

بـرای چسـباندن دوبـارهٔٔ خـودت بـه زندگی.
کـم واژگانشـان را تغییـر میدهنـد و شـرکتهایی کـه تـا  یهپـردازان مدیریـت کم نظر
دیروز کارکنانشـان را بـا »شـاخص کلیـدی عملکرد«i میسـنجیدند، حالا در جلسـات 
منابـع انسـانی از »تمامیـت وجـودی انسـان« حـرف میزننـد، امـا ایـن تغییـر لزومـاً نشـانهٔ 
کنشـی اسـت بـه حـضور نسـل جدیـدی  تحـول اخلاقـی سـازمانها نیسـت. بیشـتر وا
گـر حـواس و بـدن و نیازهایـش را نادیـدهٔ بگیـری، فقـط کار را تـرک  ی انسـانی کـه ا از نیرو

کنـد، بلکـه کل مفهـوم کار را بـه چالـش میکشـد.  نمی

ترجمهٔ این کتاب تلاشـی اسـت برای وصلکردن تکههای جداشـدهٔ؛ برای پیوستن روح 
یسـتن در  . نهفقط در حوزهٔٔ مدیریت، بلکه در خودِ تجربهٔ ز و بدن، برای غنای تجربهٔ کار
سـازمان. کتابهـای کسـبوکار بیوقفه، مثـل تابلوهای جـادهٔای، مدیـران را راهنمایی 
«، »بـه سـمتِ حفـظ سـرمایهٔ انسـانی«، »سـرعت مجـاز  میکننـد: »بـه سـمتِ رشـد پایـدار
گیـریِ  !«. امـا بـا همـهٔ ایـن راهنماییهـا، خیلـی وقتهـا تـوان تصمیم کثـر ی: حدا بهـرهٔور
نابسـندهٔ اسـت. همیشـه  انسـان،  و  بـا پیچیدگیهـای جهـان  بـرای مواجهـه  مدیـران 
پیچیدگـیِ بیشـتری هسـت کـه در نظـر گرفتـه نشـدهٔ و بایـد لحـاظ شـود. وقتـی چالشـی 
گهان همـهٔ نقشـههای رهبـران را به هم  ، مثـل سـنگریزهٔای زیـر چـرخ ماشیـن، نا بیخبـر

i. KPI (Key Performance Indicator)
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میریـزد، شـاید تـازهٔ از خـود بپرسـند ایـن آشـوب لعنتـی کـه خیـال فرونشسـتن نـدارد، از 
کجـا آمـدهٔ و چـرا هـر تلاشـی بـرای فرونشـاندنش خـود منبـع آشوبی تـازهٔ میشـود.

گـر بـه آغـاز قصـه برگردیـم و ببینیم چـطور زندگـی اینقدر بـه اقتصاد گـرهٔ خورد،  شـاید ا
کار از کِـی اینقـدر مکانیکـی شـد، آدمهـا از کجـای قصـه ایـنطور دچـار ازخودبیگانگـی 
کِـی  کارگـر صنعتـی از  گهـان عبارتـی مقـدس شـد، و  شـدند، سـرمایهٔ انسـانی چگونـه نا
ی انسـانیِ دانـشورز داد، پاسـخهای دقیقتـری بـرای پرسـشهای  جـای خـود را بـه نیرو
ی  گـر مدیـران حوصلـه کننـد و بـه لحظههـای آغازیـن نظـم تجـار مدیریتیمـان بیابیـم. ا
بازگردنـد و مسیـر رشـد و پیچیدهٔتـر شـدنش را تـا امروز پی بگیرنـد، شـاید بهتـر بفهمنـد 
کسـی بگویـد  ی چنیـن نابسـندهٔاند. ممکـن اسـت  یتـی امروز کـه چـرا نسـخههای مدیر
کـه  کنـد. بـرای مدیـری  اصلاً مدیـر چـرا بایـد خـودش را درگیـر پیچیدگیهـای فلسـفی 
ی بـه چـه  هـر روز بـا نمودارهـا و شـاخصها و سـنجههای عینـی سروکار دارد، فلسـفهورز

درد مـیخورد؟
هـگل معتقـد اسـت رسیـدن به شـناخت حقیقی فقـط با پذیـرش پیچیدگـی ممکن 
میشـود. بـا عـبور از تناقضها، ابهامهـا و لحظههای گرهٔخوردهٔٔ تجربهٔ انسـانی اسـت که 
، بلکـه در مسیـر هزارپیـچ و  مـا بـه شـناخت میرسیـم. حقیقـت، نـه در ظاهـر سـادهٔٔ امور

ناهمـوارِ فهـم آنها پنهان اسـت.
کت  یرا دری کـه بزرگ و راهی که وسیع باشـد به هلا بکوشیـد از درِ تنـگ وارد شویـد، ز

i. منتهی میشـود... اما دری که به حیات منتهی میشـود تنگ اسـت و راهش دشـوار

یها و فرمولهـای آمـادهٔ  در مسـائل انسـانی، ایـن »درِ تنـگ« همـان عـبور از سـادهٔانگار
است؛ در آغوش کشیدن پیچیدگی و تناقضها. چیزی شبیه گذر از دستورالعملهای 
مدیریتـی کلیشـهای بـه سـوی مواجهـهای اصیـل و انسـانی بـا واقعیـت؛ مواجهـهای کـه 

ی در آن بسیـار بـه کار میآیـد.  فلسـفهورز
گویـد همـهٔ کار  امـا نظریههـای مدیریـت و فلسـفه کجـا بـه هـم میرسـند؟ کانـت می
فلسـفه، همـهٔ تکاپـوی عقـل، بـه سـه پرسـش میرسـد: چـه میتوانـم بدانـم؟ چگونـه بایـد 
، پاسـخ همـهٔ اینهـا در یک  عمـل کنـم؟ و بـه چـه میتوانـم امید داشـته باشـم؟ به بـاور او
پرسـش جمـع میشـود: انسـان چیسـت؟ هر پاسـخی کـه محصـول فهـم پیچیدگیهای 

i. انجیل متی، 14-13/7. 
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کافـی اسـت. در همیـن نقطـهٔ پیچیدگی تعریف انسـان اسـت که  خـودِ انسـان نباشـد، نا
نظریههـای مدیریـت و فلسـفه بـه هـم میرسـند.

کـردن متغیـری  بـا وارد  یـت  یههـای مختلـف مدیر کـه نظر گفـت  در واقـع میتـوان 
جدیـد بـه معادله، هر بار بخشـی از پیچیدگیهـای پیشتر از قلمافتادهٔٔ انسـان را لحاظ 
کردهٔاند. از آنجا که کار بخشـی جدانشـدنی از زندگی انسـانی است، هر حکمی دربارهٔٔ 
، حکمـی دربارهٔٔ معنای انسـان بودن اسـت. با این حسـاب، تعریف ما  شیـوهٔٔ درسـت کار
از انسـان و جایگاهـش در جهـان یـا بـه عبارتـی، فهم فلسـفی ما از جهـان خواهٔ ناخـواهٔ بر 
گر دنبال نسـخههای بهتر  گـذارد. ا نسـخههایی کـه برای سـازمانها میپیچیـم تأثیر می
ی در مدیـران و  و مؤثرتـری هسـتیم، تلاش بـرای پرورش نـگاهٔ فلسـفی و تـوان فلسـفهورز

ی اسـت.  رهبـران و نظریهپـردازان سـازمانی ضرور
***

یسـت انسـانی، خیلیهـا فعالیـت نظـری،  در دورهٔٔ چیرگـی اقتصـاد بـر دیگـر سـاحتهای ز
ی یـا حتـی مزاحـم میبیننـد. در  ی غیـرضرور بهویـژهٔ از نـوع فلسـفیاش، را نوعـی کنجـکاو
دنیای حکمفرمایی عدد و رقم، هر چیزی که بازدهی عینی و ملموس در ساحت اقتصاد 
نداشـته باشـد یا به شـکل کالایی سـنجشپذیر درنیاید، ممکن اسـت بیهودهٔ یا دست بالا 
یجی،  کنش به این طرد تدر ، شاید در وا ، فلسفه نیز نوعی »سرگرمی« به نظر برسد. از آن سو
گفتمانـی، مفاهیـم  ن انتزاعـی عقـب مینشینـد: بحثهـای درو گاهٔهـای  پناهٔ بـه  گاهـی 

یسـته در سـازمانها. محـض و انتزاعـی، و مواجهههـای نظـریِ بیربـط بـه تجربههای ز
نتیجـه؟ گفـتوگویی کـه میشـد میـان فلسـفه و مدیریـت شـکل بگیـرد، بـه سـکوتی 
گـر کسـی بتوانـد میـان ایـن دو افـق پـل بزنـد ـــ نـه از جایـگاهٔ  دوطرفـه بـدل میشـود. امـا ا
ـ آنگاهٔ شـاید راهی بـرای خروج از این  نظـری صـرف، بلکـه از دل تجربـهٔ عملـی مدیریت ـ
ی داوسـون در کتـاب فلسـفه و رهبـران کسـبوکار  بنبسـت گشـودهٔ شـود. تلاش لینـدز
یچـهای میـان اندیشـه و عمـل،  تلاشـی اسـت از همیـن جنـس: تلاش بـرای گشـودن در

یسـتی انسـانیتر در سـازمانها. میـان فلسـفه و مدیریـت، بـه نفـع ز
***

گـر فلسـفه میتوانـد در  کسـبوکار ایـن اسـت: ا کتـاب فلسـفه و رهبـران  پرسـش اصلـی 
جسـتوجوی حقیقت، معنا و کنش خردمندانه کمکمان کند، آیا نمیتواند راهی پیش 
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پـای مدیـران، کارآفرینـان و رهبـران بگـذارد تـا در نقـش خـود بازاندیشـی کننـد؟ نویسـندهٔٔ 
کتـاب بـاور دارد کـه مدیریـت فقـط مهارتـی فنـی نیسـت، بلکـه نوعـی مواجهـه بـا زندگـی 
انسـانی اسـت؛ زندگی انسانی در بستر سازمانها، تصمیمهای سـازمانی، و دوگانگیهای 
. بنابرایـن آنچه بخشهای بهظاهـر نامرتبطِ این کتاب را به هـم مربوط میکند  پایانناپذیـر
همیـن وجـه انسـانی کار اسـت. بخـش اول بـا برداشـت سـرمایهداری لیبـرال و نئولیبـرال از 
انسـان آغـاز میکنـد و در انتهـا سـراغ نقدهـای واردشـدهٔ بـر ایـن تعریـف نابسـندهٔ مـیرود. 
بخـش دوم میکوشـد بـا توجـه بـه ایـن نقدهـا، نظریـهای بسـندهٔتر دربـارهٔٔ مدیریـت و رهبری 
ارائه دهد. بخش سـوم نقش انسـانها در پردازش و اعتبارسنجی اطلاعات درونسازمانی 
یابی نظریههای اخلاقی متفاوت،  را بررسـی میکند و بخش آخر هم تلاشـی اسـت برای ارز

بـا توجـه به تعریفـی گسـتردهٔ و فراگیـر از معنـای انسـان بودن.
ی داوسـون لحن آشـنای بیشـتر مدیران روزگار جدید را دارد: قطعی، خوشبین  لیندز
ی  پاقرص نظام سـرمایهدار و کمـی حقبهجانـب؛ همـهٔ ویژگیهایی که از یک هـوادار پرو
میتـوان انتظـار داشـت. بـه هـر حـال، خود داوسـون هم سـابقهٔ سـی سـال کار در شـرکت 
کارنامـهاش دارد.  کارلایـن را در  یـت بازرگانـی و توسـعهٔ محصـول فالکون فورد و مدیر
بنابرایـن میشـود حـدس زد کـه احتمـالاً از ایـن پیشینـه توشـهای بـا خـود آوردهٔ باشـد: 
نوعـی خوشبینـی زیرپوسـتی بـه فضیلـت »سختکوشـی« و قطعیـت آهنیـن گزارهٔهای 
بـر  بـه نقدهـای واردشـدهٔ  او  کـه  . البتـه ایـن ویژگیهـا باعـث نشـدهٔاند  خدشـهناپذیر
ی، بیاعتنـا باشـد. اتفاقـاً بـه ایـن نقدهـا توجـه میکنـد و اصلاً میشـود گفت  سـرمایهدار

کـه کتابـش را بـا توجـه بـه همیـن نقدهـا سـامان دادهٔ اسـت. 
یهای ظاهراً آزارندهٔٔ داوسون، دست بر قضا، نقطهٔ  جالب اسـت که برخی سادهٔسـاز
قـوت کتابش شـدهٔاند. داوسـون نه آمدهٔ تا فلسـفهبافی کنـد و نه میخواهد مـا را به وادی 
بنبسـتهای پسـتمدرن پرتاب کند. فقط میخواهد از دل تجربهٔ مدیریتیاش، چند 
سـؤال فلسـفی سـادهٔ اما مهم بیرون بکشـد. البته این نوع نگاهٔ سادهٔسـاز و گاهٔ سـوگیرانه 
الزامـاً با نگاهٔ منِ مترجم که علاقهمند پیگیر فلسـفهام همخوانی ندارد، علیالخصوص 
ی )از مارکـس و مارکسیسـتها گرفتـه  در قسـمتهای مربـوط بـه منتقـدان سـرمایهدار
یهای نویسـندهٔ و  کـه سادهٔسـاز گرفـت  تـا نیچـه و پسـتمدرنها(. نمیشـود نادیـدهٔ 
ی، آن هم از نوع ناب آمریکایی، گاهی باعث سوگیری  دلبستگیاش به نظام سرمایهدار
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و برداشـتهای سـطحی شـدهٔ اسـت. بـا ایـن حـال، شـاید ایـن قسـمتهای کتـاب را 
، انـگار داوسـون سـعی کـردهٔ  بایـد در چشـمانداز کانتـیِ داوسـون دیـد. بـه عبـارت دیگـر
نگرشهـای متفـاوت ایـن فیلسـوفان بـه انسـان را، هر طور شـدهٔ، به دیـدگاهٔ سـرمایهدارانهٔ 
خـودش وصـل کند. با همهٔ این کاسـتیها، این کتاب ویژگی مهمـی دارد که در تصمیم 
مـن بـرای ترجمهاش تأثیرگذار بودهٔ: تلاشـی جـدی و نظاممند برای نزدیـک کردن دو افق 
یکردی که  ی. رو دور از هـمِ فلسـفه و کسـبوکار و شـرح مسیرِ طیشـدهٔ بـرای چنیـن کار
یِ  یسـتبومِ کسـبوکارهای امروز شـاید بتـوان از آن بـرای تلاشهـای فکـری مشـابه در ز
ایـران نیـز سرمشـق و الهـام گرفـت. بـا توجـه بـه همیـن دغدغـه میتـوان پرسیـد کـه جـای 
یخش دربارهٔٔ  بحثهـای ایـن کتاب در فکر ایرانی کجاسـت؟ اصلاً انسـان ایرانـی در تار

اقتصـاد و تجـارت چـطور فکر کردهٔ اسـت؟ 
بـه نظـر میرسـد تـا پیـش از بـرخورد بـا مدرنیتـه، اقتصـاد در متـن سـنتِ مـا صـدایی 
مسـتقل نداشـت. یا ذیـل فقه بود یا، بـه سیاق فلسـفههای یونانی، در رسـالههای »تدبیر 
یشه در حکمت ایرانشهری داشتند.  منزل« مطرح میشد، یا در سیاستنامههایی که ر
کـدام اینهـا، اقتصاد به مثابهٔ سـاحتی بـا منطق و اسـتقلال مفهومی خودش به  در هیچ

رسـمیت شـناخته نمیشـد و همیشـه تختهبنـد اخلاق، دین یا نظم سیاسـی بود.
آشـنایی بـا غـرب مـدرن، بهویـژهٔ در عصـر مشروطـه، پـای اقتصـاد را به عنـوان دانشـی 
مسـتقل بـه ذهـن ایرانی بـاز کرد و طالبـوف، در کتاب احمد، از نخسـتین کسـانی بود که 
ضعـف اقتصـادی ایرانیان را ناشـی از بیتوجهیشـان بـه دانش اقتصاد دانسـت. اما در 
یخ فکر ایرانی آنچه آدمها را در راهٔ پرسـنگلاخ اقتصاد جلو بردهٔ تجربههای شـخصی  تار
بـودهٔ اسـت. بـه عبارتـی، هر کـس بـر اسـاس هـوش و تجربـهٔ شـخصی خـودش، راهـی 
ی  بـرای بقـا در نظـم اقتصـادی متغیـر ایران جسـته و زیرسـاختی ایرانـی بـرای نظریهپرداز
یـه را پـر  یسـته جـای خالـی نظر اقتصـادی شـکل نگرفتـه اسـت. در واقـع، تجربههـای ز
، گویی ایـن  یـهای ملـی بـرای فهـم کار و وضعیـت کسـبوکار کردهٔانـد و در غیـاب نظر
تجربههـا زبـان دیگـری بـرای اندیشیدن شـدهٔاند؛ زبانـی که از کـف کارخانههـا میآید، از 

آنچـه بـا گوشـت و پوسـتمان لمـس کردهٔایـم و فهمیدهٔایـم.
بازاندیشـی در ایـن تجربههـا و نگاهٔ دوبـارهٔ به جایگاهٔ کار در متون سـنتی میتواند در 
یمان بیاید. البته در رجوع به سـنت هموارهٔ باید در  یهٔ ملی کسـبوکار به یار تدوین نظر
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نظـر داشـته باشیـم کـه شیـوهٔٔ تفکـر قدما ممکن اسـت برای پاسـخ بـه پرسـشهای مدرن 
، بازخوانـی ما از نظام سـنت همـوارهٔ باید در  ی چنـدان بسـندهٔ نباشـد و از ایـن رو و امروز

نسـبتی با معاصرتمان انجام شـود.
***

کـرد، چنـد  کـی تولیـد می چهاردهٔسـاله کـه بـودم، در کارخانـهای کوچـک کـه نمـک خورا
ماهی کارگر نوپای بخش بسـتهبندی بودم. کارخانه در حاشیهٔ شـهر قرار داشت، بعد از 

. زمینهـای زراعـی و تکدرختـی در میانهٔ دشـتی باز
کارگرهـای نوجـوان معمولاً زیر نظر کارگری بزرگسـال کار میکردند کـه راهٔ و چاهٔ کار را 
یادی گشـاد بود.  یادشـان میداد. لباس کار آبیرنگی میپوشیدم که برای قد و قوارهٔام ز
ی  جعبهها سـنگینتر و سـرعت کار هم بیشتر از چیزی بود که فکر میکردم. بستهها رو
کـردم بـه دیگـران برسـم. چنـد روز  هـم تلنبـار میشـدند و مـن بـا جثـهٔ کوچکـم سـعی می
ید. شـبها که خسـته و کوفته  اول، مـدام عقـب ماندم. چشـمم مـدام دنبال بقیـه میدو

بـه خانـه برمیگشـتم، فکری توی سـرم میچرخید: »نکنه بـه درد این کار نمـیخورم؟«
، نزدیـک پایـان شیفـت، مدیـر بسـتهبندی صدایـم کـرد و گفـت »هنوز  عصـر یـک روز
ی.« همیـن و بس. نه داد زد و نه اخـم کرد. اما همان  نرسیـدی بـه عدد... باید بیشـتر بدو
ی سینهام. رفـت، بیآنکه توضیحـی بدهد. من  ی سـنگین، نشسـت رو جملـه، مثل بار
 ، ، امـا دیـدم کارگر بزرگسـالِ قبلـی دیگر کنـارم نیسـت. فـردای آن روز هـم برگشـتم سـر کار

روانـهام کردند پیـش اوسمهدی.
کار بود. مردی ریزنقش با صورتی آفتابسـوخته، دسـتی همیشه  اوسمهدی قدیمی
، و لحنـی که رگهای از خندهٔ داشـت. همان اول نیمنگاهـی به من انداخت  مشـغول کار
گفـت »مـن و تـو علیـه  گفـت »میخـوای بـا هـم تیـم بشیـم و بـا اونـا مسـابقه بدیـم؟«  و 
سـرکارگر قبلیـت. ببینیـم کـی بیشـتر بسـته تحویـل مـیدهٔ.« از همـان لحظـه کار را شروع 
کردیـم. اوسمهـدی موقـع بسـتهبندی بـا صـدای بلنـد میشـمرد: »یکـی! دوتـا!... پنجتـا! 
کـرد، گاهی جو میداد.  آهـا، همینه!« گاهی وسـط کار شـوخی میکرد، گاهی تشویق می
ی بـود. حتـی وقتـی اشـتباهٔ  ی بـود، رقابـت بـود، همـکار کار نبـود؛ بـاز کار دیگـر صرفـاً 
کنـش نشـان مـیداد کـه خجالـت نکشـم. میگفـت »اشـکال نـدارهٔ،  ی وا کـردم، طور می

اینـم از سـهم سـرکارگر قبلیـت!«
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ظهـر کـه شـد، نـان اضافـهاش را بـه مـن تعـارف کـرد و گفت »تـو کارگـر منی. بایـد قوی 
بمونـی.« تـا شـب، بسـتهها بیشـتر هـم شـدند امـا مهمتـر از آن، حسـی بـود کـه تـا آن روز 
 ، یـان شـدن. آن روز تجربـهاش نکـردهٔ بـودم: حـس دیدهٔ شـدن، باور شـدن، بخشـی از جر
، اولین بار بـود که حس کردم کار فقط  اولین بـار بـود کـه »عدد« را رد کـردم اما از آن مهمتر

وظیفـه نیسـت؛ نوعـی بـودن در جمـع اسـت، تجربـهای انسـانی.
کـردم:  کـه بعدهـا نامـی برایـش پیـدا  ایـن تجربـه اولیـن مواجهـهٔ مـن بـود بـا مفهومـی 
کـه  کـه اوسمهـدی، بیآن یـت انسـانی. آن زمـان نمیدانسـتم امـا حـالا میفهمـم  مدیر
ی از مدیرانـی که  یـه و درسِ مدیریـت خوانـدهٔ باشـد، در مقایسـه بـا بسیـار یک کلمـه نظر
بعدهـا دیـدم، مدیـر بهتـری بـود. مهـارت اساسـی اوسمهـدی ایـن بـود کـه میتوانسـت 
ی را بـه مسـئلهای انسـانی ترجمه کند. عـدد را میدیـد اما آدم را هـم فراموش  مسـئلهٔ آمـار
یسـته و خودانگیختـهٔ اوسمهدیهـا آمـدهٔ امـا  کـرد. فکـر ایرانـیِ کار از تجربههـای ز نمی

ی کنـد. ی زیربنـایی جدیدتـر بازسـاز شـاید وقتـش رسیـدهٔ کـه خـودش را رو
بـود،  خودجـوش  و  ابتـدایی  گرچـه  ا داشـت،  یـان  جر نمـک  کارخانـهٔ  آن  در  آنچـه 
گواهـی بـود بـر امکانـی کـه ایـن کتـاب میکوشـد آن را بـه زبـان فلسـفه صورتبنـدی کند 
و نشـان دهـد چگونـه میتـوان آن را در سـطح نظـریِ قابـل دفـاع سـاخت: پیونـد معنـای 

. کار انسـان و 



مقدمهٔ

گـر پاسـخی بـرای  گـذارد؟ خـب، ا فلسـفه دقیقـاً چگونـه بـر رهبـریِ کسـبوکار تأثیـر می
یـد یـا معتقدید فلسـفه ربطی به رهبـری کسـبوکار ندارد یا این پرسـش  ایـن پرسـش ندار
یچههـای فکـری  برایتـان جالـب اسـت یـا صرفـاً دنبـال محرکـی ذهنـی بـرای باز کـردن در

تـازهٔ هسـتید، ایـن کتـاب میتوانـد حسـابی غافلگیرتـان کنـد.
. کار  ابتدا چند نکتهٔ کلی دربارهٔٔ رابطهٔ فلسفه و کسبو

 iفیلسـوفان میکوشـند از چیزهـایی کـه ذهن ما واقعـاً میتواند بفهمـد و از کنشهای
پیشبینیناپذیـری کـه مـا و جهـان را بـه شیوهٔهـای مختلـف ــــ خـوب یا بـد، خلاقانـه یـا 
ویرانگر ــــ دگرگـون میکننـد، سـر دربیاورند. ذهـن ما مدام مشـغول دسـتهبندی و تفسیر 
، امیال و احساسـاتی تبدیل میکند که ما را به تأمین  اطلاعات اسـت و آنها را به افکار
نفـع شـخصیمان یا تعامل با دیگـران از مسیر مراقبت و توجه برمیانگیزند. در سـطحی 
یشـدهٔ ـــ بـا چشمپوشـی از تمـام ویژگیهـای اجتماعـی، فرهنگـی و فـردی  سادهٔساز
شـکلدهندهٔٔ تفسیـر مـا از اطلاعـات، از جملـه رتبـهٔ اجتماعـی، نـژاد، قومیـت، ثروت، 
یخـی و جهانبینی ــــ مـا صرفـاً  یشـههای تار گرایـش جنسـی، تحـصیلات، ر جنسیـت، 
گرهٔهـاییii اطلاعاتـی هسـتیم کـه بـا کمـک حواسمـان چیزهـایی را تجربه میکنیـم و آن 
ی  یم و مفهومپرداز تجربههـا را از طریـق خاطرات، باورهـا و تخیلاتمان دگرگون میسـاز

i. Actions

یافت، ارسال و انتقال اطلاعات را داشته باشد، گره گفته میشود.م Node .ii: به هر دستگاه فیزیکیای که قابلیت در

مقدمه
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کـه اطلاعـات درون مـا  کنیـم. بـا ایـن حـال، صرفنظـر از توسـعهٔ فـردی، تـا زمانـی  می
ی، تبـادل و  کگذار محـصور اسـت، اتفـاق چندانـی برایشـان نمیافتـد. تنهـا بـا اشـترا
دگرگونـی اطلاعـات و تعامـل بـا دیگـران و جهـان میتوانیـم چیـز جدیـدی خلـق کنیـم. 
همیـن خلاقیـت اسـت کـه بـه زندگـی معنـا میدهـد و بـه هـر کـدام از مـا هویـت و هدف 
خاص خودمان را میبخشـد تا به آن کسـی که میخواهیم، تبدیل شویم.i کسـبوکار ما 
ی پدیـدهٔای برآمدهٔ از وضع بشـر و عامل مهم تغییر  در تشـکیلات اقتصـادی سـرمایهدار
در سیـر تکامـل اقتصـادی و اجتماعـی به شـمار مـیرود. اما درسـت مثل بقیـهٔ کارهایی 
کـه انجـام میدهیـم، کسـبوکار هـم همیشـه بـه نتایـج سـازندهٔ، مترقـی و مطلـوب بـرای 
شـکوفایی جامعـه یـا رفـاهٔ فـردی منجـر نمیشـود. اینجاسـت کـه فیلسـوفان میکوشـند 
تعریـف کننـد کـه بایسـتی آرزومنـد چـه بـود و بـه چـه امیـد بسـت، درسـتی اطلاعاتـی کـه 
یافـت و مبادلـه میکنیـم چـطور تعییـن میشـود و فایـدهٔٔ آنهـا در چیسـت، و چگونـه  در
بایـد آن امیـد و آرزومنـدی را بـا اسـتفادهٔ از ارزشهـایی کـه بهاصـطلاح »زندگی خـوب« را 
میسـازند و خلاقیـت مـا را هدایـت میکننـد، بـا ایـن اطلاعـات درسـت و مفیـد ترکیـب 
کنیـم. بیاییـد ایـن جملـه را تحلیل کنیـم، زیـرا مسیر کتاب را مشـخص میکند و نشـان 

میدهـد چگونـه فلسـفه بـر هنـر و علم رهبـری کسـبوکار پرتـو میانـدازد.
یـخ مـدرنِ ایدهٔهـای فلسـفی مرتبـط بـا  در بخـش اول کتـاب، طرحـی مقدماتـی از تار
ی ترسیـم شـدهٔ اسـت.  کسـبوکار در محیـط معاصـر سـرمایهدار هنـر و علـم رهبـری 
خواهیـم دیـد کـه فلسـفه نتیجـهٔ تکامـل روایتهـای تعمیمیافتـه اسـت و نشـان خواهیـم 
یـخ چگونـه بـر انگیزهٔهـای مـا،  داد کـه فرضیههـای مـا دربـارهٔٔ سرشـت انسـان و تفسیـر تار
پرسـشهایمان دربارهٔٔ جهـان و نحوهٔٔ مدیریت تعاملات اجتماعیمـان تأثیر میگذارند. 
گیرنـد. مـحور  ایـن روایتهـا ذیـل دو مکتـب اصلـی اندیشـهٔ فلسـفی غـرب جـای می
کید ویژهٔاش بر فردگرایی،  فلسـفهٔ تحلیلی انگلیسـیآمریکایی در اقتصاد سیاسـی، با تأ
مهمتریـن پشـتوانهٔ نظـری کسـبوکار اسـت و از آزادی ذینفعـان کسـبوکار بـرای تحقـق 

یهپـردازان هویـت خواهنـد گفـت هویـت لایههـای متعـددی دارد که  یـهٔ هویـت را سـاده کـردهام. نظر i. در اینجـا نظر
کنیـم  برخـی از آنهـا در کنتـرل مـا نیسـتند )ماننـد گرایـش جنسـی، نـژاد و قومیـت( و برخـی از آنهـا را مـا کنتـرل می
)ماننـد شـغل، مذهـب، انتخـاب همسـر یـا شریـک زندگـی(. نکتـهای کـه میخواهـم اینجا مطـرح کنم این اسـت 
کـه بـه زندگیمـان معنـا میبخشـد و مـا را ایـن مـای  قیـت ماسـت  کـه صرفنظـر از نحـوهٔ تعامـل ایـن لایههـا، خلا
کنـد کـه هسـتیم و در فعالیتهـای روزمـره بـرای بسیـاری از افـراد نمایـان اسـت. نـگاه کنید به: منحصربهفـردی می
Burke, Peter J and Jan E. Stets, Identity Theory (New York: Oxford University Press, 2009).
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کنـد.  از فرصتهـا حمایـت می کسـبوکار در اسـتفادهٔ  آزادی رهبـران  خواسـتهها و 
امـا همـانطور کـه اغلـب چنیـن اسـت، وقتـی ایـدهٔای قـوی جـا میافتـد، پیامدهایـش 
پـای قـارهٔای بـا نگـرش فلسـفهٔ تحلیلـی  ایدهٔهـایی متضـاد به بار میآورنـد. فلسـفهٔ ارو
ی منفعـت شـخصی  انگلیسـیآمریکایی بـه فـرد مخالـف اسـت و میـل بـه بیشینهسـاز
 ، را ویژگـی طبیعـی افـراد نمیدانـد. ایـن مکتـب فلسـفی بیشـتر بـه احساسـات سوبژکتیو
ارزشهـای اخلاقـی و هنجارهـای اجتماعـی اهمیـت میدهـد و توسـعهٔ اجتمـاع را از 
طریـق رعایـت مسـاوات در تقسیـم قدرت دولـت میان افـراد در اولویت قـرار میدهد. در 
ی و نحوهٔٔ  سـنت قـارهٔای، مارکسیسـم و پستمدرنیسـم مهمتریـن نقدهـا را بـر سـرمایهدار
یـع قـدرت ناشـی از آن در جامعـه وارد کردهٔانـد و امروزهٔ اغلـب بـرخوردی تهاجمـی بـا  توز
یم  کید کردهٔام، اطلاعاتی که ندار کارها دارند.i همانطور که در سراسـر کتاب تأ کسـبو
یـم مهمانـد. بـه عبارتـی، اطلاعـات مغایـر فرصتـی  هـم دقیقـاً بـه انـدازهٔٔ اطلاعاتـی کـه دار
بـه مـا میدهنـد تـا آنچـه را بـه دلیـل ناهماهنگـی شـناختیii و سـوگیری تأییـدیiii نادیدهٔ 
گرفتهایـم، بفهمیـم. آشـنایی بـا دیدگاهٔهـای جایگزیـن بـه تقویـت ایدهٔهـای مـا کمـک 
میکند، درسـت همانطور که تحلیل انتقادی چراغ راهنمای بازنگری در سیاسـتها، 
اصلـی  ارزش  میشـود.  کار   کسـبو پیشـرفت  بـرای  لازم  چشـماندازهای  و  فرایندهـا 

نقدهـای مارکسیسـتی و پسـتمدرن بـه کسـبوکار همیـن اسـت.
عصـر  برجسـتهٔ  چهـرهٔٔ  و  هجدهـم  قـرن  آلمانـی  مشـهور  فیلسـوف  کانـت،  امانوئـل 
روشـنگری، زمانـی نوشـت فـارغ از رهبـر یـا پیرو بودنمان، پاسـخ به سـه پرسـش زندگی ما 
را شـکل میدهـد: میتوانـم بـه چـه امید ببنـدم و آرزومنـدش باشـم؟ میتوانم چـه بدانم؟ 
چگونـه بایـد عمل کنم؟1 کسـبوکارها آرمانهـایی دارند، اطلاعات را پـردازش میکنند 
، در حالـت ایـدهٔآل، میکوشـند فعالیتهـای خـود را بـه شیـوهٔای اخلاقـی پیـش ببرند.  و
بـا ایـن حسـاب، مـن در بخشهـای دوم تـا چهـارم ایـن کتـاب، پاسـخهای کانـت بـه آن 

گرایانهٔ انگلیسـیآمریکایی در اروپـای قارهای  گـرایی عقل i. تعمیمهـای مـن در اینجـا کاملاً مطلـق نیسـت. تجربه
کـز علمیپژوهشـی سـنتی انگلیسـیآمریکایی  هوادارانـی دارد و بعضـی از پیروان مکتـب فلسـفهٔ قـارهای هـم در مرا

و اسـترالیایی مستقرند.
ii. ناهماهنگـی شـناختی )Cognitive dissonance( وضعیتـی روانـی اسـت کـه در صورت ناسـازگاری باورهـا و 

کنـد. م کنشهـای فـرد بروز می
گرایـش بـه جسـتوجوی اطلاعـات یـا تفـسیری خـاص از  iii. سـوگیری تأییـدی )Confirmation bias( یعنـی 

اطلاعـات بـه نفـع بـاور یـا فرضیـهای پیشینـی.م
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یتـی  سـه پرسـش را بـه قلـمرو کسـبوکار مـیآورم. این سـه بخـش بـه کارویژهٔهـای مدیر
میپردازنـد و نشـان میدهنـد کـه آشـنایی بـا فلسـفههای مرتبـط بـا مدیریـت خلاقیـت، 
ی بیـن شیوهٔهـای  تبدیـل خلاقیـت بـه محصـول یـا خدمتـی بـرای مشـتری، و تمایزگـذار
درسـت و شیوهٔهای خوب پیشـبرد کسبوکار چگونه رهبری را بهبود میبخشد. بر این 

اسـاس، در ادامـه، ارتبـاط فلسـفه بـا ایـن کارویژهٔهـای مدیریتـی را بررسـی خواهیـم کـرد:

قانـه و مفهومـی محصول/خدمـات بی شـک هیجان انگیزتریـن و      رهبـری مرحلـهٔ خلا
یـرا در این مرحلـه رهبـران هـم از  رضایت بخش تریـن نقـش مدیـران کسـب وکار اسـت، ز
« رهبـری متکی انـد.  هنـر و هـم از علـم مدیریـت بهـره می گیرنـد، گرچـه بیشـتر بـر »هنـر
کارکنـان  قیـت و روش هـای انگیزه بخشـی بـه  در بخـش دوم بـه شـرایط لازم بـرای خلا
انـرژی  کـردن  بـرای فعـال  آمـوزش تیم هـا  تـا  گرفتـه  آرمان هـای رهبـری  از  یـم؛  می پرداز

i.گـر سـاده و تکـراری باشـند قانه شـان و معنابخشـی بـه کارهـا، حتـی ا خلا
رسـاندن محصول/خدمـت از مرحلـهٔ مفهومـی به مشـتریان و فراتر رفتـن از انتظارات     

آن هـا، اگرچـه به شـدت بـه فرایندهـا و معیارهایـی وابسـته اسـت کـه ظاهـری علمـی و 
قانـه و خـوب نیازمنـد ایجاد  عقلانـی بـه آن هـا می دهنـد، بـرای دسـتیابی بـه نتایـج خلا
تعادلی میان هنر و علم مدیریت اسـت. بخش سـوم به فرایندهای عمومی کسـب وکار 
کـه بـرای آماده سـازی مسـیر عرضـهٔ  یسـک و حـل مسـئله می پـردازد  یـت ر ماننـد مدیر
محصول و فراتر رفتن از انتظارات مشـتری ضروری اند. موفقیت یا شکسـت مدیران به 
تفسـیر آن هـا از اعتبـار و ارزش اطلاعات وابسـته اسـت. به همین دلیـل، در این بخش، 

معنـای »صـدق« اطلاعـات را بررسـی می کنیم.

قیت به کسـبوکارها و بنگاههای سـرمایهداری نشـاط میبخشد. من در اینجا از سخنان جوزف شومپیتر  i. خلا
قیت ویرانگر  اسـتفاده میکنم که خوانش خاصش از این تعبیر مارکس که سـرمایهداری چرخهای مسـتمر از خلا
« هم مینامند. شومپیتر به دوام درازمدت سرمایهداری  است، مشهور است. برخی این چرخه را »تندباد شومپیتر
گرایان  یسـت قانـه در نهایـت خودویرانگـر خواهـد شـد. محیطز کـرد چرخـهٔ ویرانـگریِ خلا بدبیـن بـود. او فکـر می
یـرا ما رونـد پایان  طرفـدار شـومپیتر معتقدنـد روزهـای رشـد بیپایـان سـرمایهداری بـه پایـان خـود نزدیـک شـدهاند، ز
یـع کردهایـم. ایـن موضـوع الهامبخـش پیشـنهادهایی بـرای برداشـت مـواد ضروری از دیگر  یافتـن منابـع زمیـن را تسر
گوید  ژ باتای نیز مسئلهای مشابه را مطرح میکنند. او می ر سیارهها شـده اسـت. روشـنفکران پسـتمدرنی مانند ژ
کار انرژی هسـتند و بیـش از مقـدار لازم بـرای تغذیـهٔ صرفشـان انرژی مصـرف  کننـدگان اسـراف انسـانها مصرف
یسـت و مفهوم رشـد نامحدود را بررسـی خواهم  میکنند. در بخش چهارم، مسـائل مطرح در حوزهٔ اخلاق محیطز

کـرد. همچنیـن نـگاه کنید به:
Schumpeter, J, Capitalism, Socialism and Democracy, George Allen & Unwin Ltd., (London: 
1947), Ch.VI, and Battaille, Georges, The Accursed Share, Zone Books (Princeton, USA, 1988), 
Vol. 1. 
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قـی      بـه شـیوه ای اخلا کسـب و کار  بخـش چهـارم سـراغ چگونگـی انجـام وظایـف 
آمیـزۀ منحصر به فـردی از هنـر و علـم رهبـری اسـت. بـا  آن هـم نیازمنـد  کـه  مـی رود، 
ایدئولوژی هـای  تأثیرگـذاری  و  گـون  گونا آداب و  رسـوم فرهنگـی  به رسمیت شناسـی 
یسـت محیطی بـر اعتبـار و مسـئولیت پذیری شـرکت ها، رسـیدن  سیاسـی و مسـائل ز
قـی اسـت کـه  گزاره هـای اخلا بـه چنیـن تعادلـی پیچیده  تـر می شـود. فرهنگـی مشـوق 
روابـط  و در عیـن حـال،  قائـل اسـت  زش  ار بـرای شـخصیت و تخصـص ذینفعـان 
کـه خواسـته های بلندمـدت و دانـش متنـوع  تصمیم گیـری را چنـان شـکل می دهـد 

شـرکت در جهـت تحقـق تعالـی همسـو شـوند.

در تلاش بـرای یافتـن معنـای زندگی و کسـب حکمـتِ لازم بـرای تصمیمگیـری »خوب« و 
»درسـت«، سـه مؤلفـهٔ اساسـی رهبـری با هم تلفیـق میشـوند: آرمـان، دانش و شـخصیت. 
رهبر کسـبوکار میخواهد با انگیزهٔبخشـی به کارکنان برای مشـارکت مشتاقانه در مسیر 
، اهـداف سـودآور محصول/خدمـت را محقـق کنـد. تفسیـر اطلاعـات، یعنـی  کسـبوکار
ی جهـت ارائـهٔ محصول/خدمتـی  کسـب دانـش ضرور درک معنـا، ارزش و اعتبـار آن، 
مرغـوب بـه مشـتریان را بـرای شـما و تیمتـان ممکـن میکنـد. مـدل مـن بـرای شـخصیت 
« یـا همـان »فضیلـت«i مبتنـی اسـت. در آثـار  رهبـری بـر ایـدهٔٔ ارسـطو دربـارهٔٔ »عملکـرد برتـر
یـد و از انجامـش  ، فضیلـت یعنـی ممارسـت در انجـام کاری کـه در آن مهـارت دار ارسـطو
لـذت میبریـد همراهٔ با بهکارگیری مناسـب احساسـات و عواطـف، و دسـتیابی به تعادل 
میـان خواسـتهها و منافع متضاد درونـی و بیرونی از طریق تصمیمگیـری عاقلانه یا به زبان 
ــ  سـادهٔ، »عقل سـلیم«. اینجاسـت که شیوهٔٔ استفادهٔٔ شـما از مؤلفههای رهبری شخصی ـ
از قبیـل نظـم و انضبـاط شـخصی، شـجاعت، قـدرت، کاریزما، حکمـت، ایمـان و امید ـــ 
معرف هوش هیجانی شخصیتتان میشود و نشان میدهد که میتوانید فرهنگی قوی 
ید تا هر عضو احسـاس ارزش کند  و مبتنـی بـر ارزشهای اجتماعـی در تیم به وجود بیاور
و انگیـزهٔای داشـته باشـد تـا تخصص خـود را برای تأمین منفعت کسـبوکار بـه کار گیرد.

در آثـار مشـهور و بزرگ فلسـفی بـه ایدهٔهـای فلسـفیِ مربـوط بـه مهارتهـای رهبـری 
و مدیریـت افـراد و اطلاعـات لازم بـرای خلـق محصـول یـا خدمـت بـرای خریـداران بهـای 
چندانـی دادهٔ نشـدهٔ اسـت. در واقـع، هنـگام شـکلگیری بنیادهـای فلسـفۀ غـرب در 
گـزاف رایـج را آشـکارا بـه دیـدهٔٔ تحقیـر  سـتد بازرگانـان و بهرهٔهـای  دورهٔٔ افلاطـون، دادو
i. Virtue 
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یـات پسـت  کـه جزو ضرور کردنـد  مینگریسـتند و فقـط بـه ایـن دلیـل تحملشـان می
یاتـی کـه در نظـر یونانیـان فرسـنگها با تفکـرات انتزاعی  زندگـی اینجهانـی بودنـد؛ ضرور
و فلسـفی فاصلـه داشـتند. با این حـال، در قـرن هفدهـم، روشـنفکران اثرگـذار انگلیسـی 
و اسـکاتلندی کسـبوکار را از پدیـدهٔای ناپسـند بـه فعالیتـی کاربـردی و سـودمند تبدیل 
کردنـد؛ فعالیتـی کـه تجلی ارزشـمندِ توسـعهٔ فـردی و آزادی بـود و واقعاً به صلـح و نظم در 
جامعـه کمـک میکـرد. ایـن تغییـر نـگاهٔ در دورهٔای صورت گرفـت کـه سراسـر اروپـا درگیـر 
یـک ــــ  جنگهـای داخلـی و مذهبـی شـدهٔ بـود. نابرابـریِ اجتماعـی و نـارواداریِ ایدئولوژ
یخی منازعههای اجتماعی ـــ به این جنگها دامن میزدند. در دورهٔٔ روشنگری،  علل تار
مالکیـت، ثروت و تجـارت بـه آزادی فـردی و جسـتوجوی منافع شـخصی گـرهٔ خوردند؛ 
از  بـر مـدارا،  ، تکثرگـرا و مبتنـی  گمـان میرفـت در فرهنگـی سـکولار کـه  ویژگیهـایی 
گـون فردی و گروهی فراتر بروند. بعدها، با تبدیل صنایع کوچک خانگی  تفاوتهـای گونا
یات زندگیْ مقرونبهصرفه و دسترسـی به آنها آسـانتر شـد.  بـه صنایع تولیـد انبوهٔ، ضرور
تولید انبوهْٔ فرآوردهٔٔ انقلاب صنعتی و تقسیم کار اجتماعی بود. در آن زمان برای مدیریت 
تقسیم کار اجتماعی از سلسلهمراتب نظامی سرمشق گرفتند که در جنگهای گذشته 
کارآییاش را ثابـت کـردهٔ بود. امروزهٔ، دسـتکم در کشورهای توسـعهیافته، میراث انقلاب 
یـج جـای خـود را بـه انـقلاب سریـع فنـاوری اطلاعـات و هـوش مصنوعـی  صنعتـی بهتدر
میدهـد کـه در آن قـدرت اطلاعات با قدرت پول به عنـوان ارز رایج بنگاهٔهای اقتصادی 
رقابـت میکنـد. کسـبوکارها نیـز کمکم بـا ایـن دگرگونیهای زمانـه انطباق مییابنـد و به 
شرکتهای کوچکتر و تخصصیتر با ساختارهای مدیریتی مسطحتر تقسیم میشوند.

برخی تعاریف و مرزبندیها
« را بـه جای هم اسـتفادهٔ  « و »مدیر رهبـر کسـبوکار کیسـت؟ مـن در ایـن کتـاب، »رهبـر
یسـک و حل  میکنـم، مخصوصـاً وقتـی دربـارهٔٔ کارویژهٔهـای کسـبوکار مثـل مدیریـت ر
کار   مسـئله حـرف میزنـم. امـا مخاطـب اصلـی ایـن کتـاب آن دسـته از مدیـران کسـبو
ی رهبـری دارنـد. رهبـری و مدیریـت لزومـاً  هسـتند کـه رهبـر محسـوب میشـوند یـا آرزو
کار  کنـج عافیـت بوروکراسـی  کـه در  ی هسـتند  متـرادف هـم نیسـتند. مدیـران بسیـار
ی  کـه آرزو کسـانی هـم  کننـد و رهبـر به شـمار نمیآینـد. این کتـاب مسـلماً بـرای  می
مدیریـت دارنـد و میخواهنـد رهبـر شـوند مفیـد اسـت، امـا مشـخصاً رهبـران تیمهـای 
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کنـد،  کـه یـک شـرکت را ادارهٔ می کسـبوکار را مخاطـب قـرار میدهـد: مدیرعاملـی 
مدیـری بـا نقـش چندوجهـی کـه تیمی بـا چنـد کارویـژهٔ را هدایت میکنـد، یـا مدیری که 
یـابی را بـر عهـدهٔ دارد. بـهعلاوهٔ، ایـن متـن  رهبـری کارویـژهٔای خـاص ماننـد تولیـد یـا بازار
بـه کار رهبـران بخـش دولتی نیز میآیـد، بهویژهٔ کسـانی که مدل مدیریتشـان بر مبنای 
معیارهـا و اهدافـی مشـابه شـرکتها بنا شـدهٔ یا کسـانی کـه پروژهٔها را با مشـارکت بخش 
کتـاب، مدیریـت یعنـی سـازماندهی و توسـعهٔ  کننـد. در ایـن  خصوصـی مدیریـت می
افـراد و منابـع بـرای تبـادل اطلاعـات در شـبکهای از روابط به منـظور تولیـد خروجیهای 

، بهخصـوص مشـتریان. سـودآور بـرای جلـب رضایـت ذینفعـان کسـبوکار
کسـبوکار بسیـار بـه کار مـیرود نیازمنـد توضیـح  یـهٔ  کـه در نظر  iاصـطلاح ذینفـع
کسـبوکار  پـا و ژاپـن رایـج اسـت، مدلـی از  کـه در ارو یـهٔ ذینفعـان،  بیشـتر اسـت. نظر
کنـد: سـهامداران )یـا  کوشـد تعادلـی میـان منافـع همـهٔ ذینفعـان برقـرار  کـه می اسـت 
کننـدگان، خردهٔفروشـان، جامعـه و  کارکنـان، تأمین یان،  (، مشـتر کسـبوکار مالـکان 
 iiیـهٔ مزبور را اغلب دموکراتیکتر از مدل سـهامداران یسـت. بـه همین دلیل، نظر محیطز
میداننـد کـه در انگلسـتان، ایـالات متحـدهٔ و اسـترالیا رایـج اسـت. مـدل سـهامداران، 
به دلیـل الزامات برآمدهٔ از مسـئولیت امانیiii شـرکتی در این کشورها، منافع سـهامداران 
را بـر سـایر ذینفعـان مقـدم میشـمارد، چـرا کـه سـهامداران بـه طور مشـخص بـا هـدف 
ی از طرفداران مدل سهامداران  ی میکنند. با این حال، بسیار کسـب سود سـرمایهگذار
کـه بـه  کارکنـان بـه مثابـهٔ »دارایی«هـایی  یان و  معتقدنـد سـهامداران نیـز بـرای مشـتر
یسـت نیـز  ی شـرکت کمـک میکننـد، ارزش قائلانـد و بـه منافـع گروهٔ و محیطز سـودآور
احتـرام میگذارنـد. پس از بحران مالی جهانی سـال ۲۰۰۸، این نگـرش دیگر صرفاً جنبهٔ 
یسـتمحیطی  نمادیـن نـدارد؛ بحرانـی کـه شـرکتهای بزرگ را بیارج کـرد و فشـارهای ز
یـهٔ دسـتمزدهای مدیـران ارشـد نیـز بـه آن دامـن زد. در  و خشـم عمومـی از افزایـش بیرو
ایـن کتـاب، ذینفعـان را مفهومـی عـام در نظـر گرفتهام کـه فـارغ از نحوهٔٔ تقسیـم قدرت در 

هر یـک از ایـن مدلهـا، بـرای هـر دو مـدل قابـل اسـتفادهٔ اسـت.

i. Stakeholder
ii. Shareholder

قـی اسـت کـه مطابـق آن، افـرادی کـه  iii. مسـئولیت امانـی )Fiduciary Responsibility( تعهـدی قانونـی و اخلا
مدیریـت شـرکت بـه آنهـا سـپرده شـده بایـد بـه جـای منافـع خـود، بـرای تأمیـن منافـع دیگـران عمـل کننـد. م
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کنـم و گاهـی هـم آن را بـه  یـاد اسـتفادهٔ می در ایـن کتـاب، از واژهٔٔ »اطلاعـات« نیـز ز
یـد از همیـن ابتـدا منـظورم را روشـن کنـم. همهچیـز  جـای »دانـش« بـه کار میبـرم. بگذار
اطلاعات است و بس: دادهٔهایی با ساختار نحویiِ مشخص که معنایی دارند.ii متنی 
که مشـغول خواندنش هسـتید صرفـاً مجموعـهای از دادهٔهای الفبایی اسـت که مطابق 
 ، قواعـد دسـتور زبان کنـار هـم قـرار دادهٔ شـدهٔاند تا معنـایی منتقل کننـد. در کسـبوکار
ایـن دادهٔهـا عمدتـاً افـراد، سـرمایه و مـواد اولیهانـد. همـهٔ ایـن مـوارد را میتـوان سـنجید 
و در قالـب کلمـه گنجانـد تـا قابـل مدیریـت شـوند. منابـع انسـانی را میتـوان بر اسـاس 
گـون، سـاعات و هزینـهٔ مجموعهمهارتهـای  تعـداد افـراد مورد نیـاز بـا مهارتهـای گونا
لازم بـرای پروژهٔ، منابـع لازم بـرای آموزش، و مـواردی از ایـن دسـت تعریـف کـرد. سـرمایه 
ی تأسیسـات )کـه در بلندمـدت  را هـم میتـوان مـثلاً بر اسـاس بودجـهٔ لازم بـرای نوسـاز
لات خـاص لازم  آ بـه بازگشـت سـرمایه مـی انجامـد( صورتبنـدی کـرد یـا بـر اسـاس ابـزار
 شـرکت. مـواد اولیـه بر اسـاس کیفیـت و کمیت،  بـرای تازهٔتریـن محصـول شـگفتانگیز
یـف  تعر و غیـرهٔ  فروش  و  تولیـد  بـرای سررسیـد ضربالاجلهـای  لازم  زمـان  و  ینـه  هز
، نظریهپرداز برجسـتهٔ مدیریت کـه عصارهٔٔ علـم مدیریت  کـر میشـوند. به تعبیـر پیتـر درا
را بیـان میکنـد، آنچـه را نتوانیـد بسـنجید، نمیتوانیـد مدیریـت کنیـد. از دهـهٔ 1۹۷۰ کـه 
ی گرفتهاند که  ، کامپیوترهـا تصمیمهـای مدیریتی بسیـار کـر چنیـن حرفی زد تـا امروز درا
گرچـه رایانهای شـدنْ نیـاز مـا به تولیـد دسـتیِ دادهٔها  همـه بـا عدد و رقـم سروکار دارنـد. ا
را بسیـار کاهـش دادهٔ و لایـهای از مدیریـت بوروکراتیـک را ـــ کـه درگیـر جلسـات بیانتهـا 
بـرای تحلیـل دادهٔهـای مزبور بود ــــ حـذف کـردهٔ اسـت، به نظـر میرسـد سـهولت تولیـد 
گر مدیریت فقط همین سروکله  دادهٔ منجر به ایجاد حجم بیشـتری از آن شـدهٔ اسـت. ا
ی بـود و نه بـه کار شـما. اما کسـبوکارها  زدن بـا دادهٔهـا بـود، دیگـر نـه بـه این کتـاب نیاز
خروجیهـایی هـم دارنـد کـه بیشـتر بـر هنـر شـهودیتر مدیریـت ــــ و نـه علم مدیریـت ــــ 
یابی  متکیانـد، مثـل چشـمانداز شـرکت، وجهـهٔ شـهروندی شـرکت، اسـتراتژیهای بازار
i. Syntax 

یهپـردازان اطلاعـات سـاختار دادههـا )مانند زبان و اعداد( را گسـترش میدهند تا دادههای نشانهشـناختی  ii. نظر
بـان بـدن را کـه اغلب همراه با کلام شـفاهی هسـتند، در بر بگیرند. قواعد سـاختار داده  ماننـد نمادهـا، تصاویـر و ز
بـان به آسـانی از راه مدیریـت »علمـی« تفسیرپذیـر اسـت، در حالی کـه تفسیـر دادههـای  بـرای حسـاب و دسـتور ز
یادی اسـت، برای نمونه، آشـنایی با  گیرد که مسـتلزم آشـنایی با مسـائل ز نشانهشـناختی از هنر مدیریت بهره می

بـان بـدن کـه در طول یک تبـادل اطلاعاتـی به کار گرفته میشـود. ز
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تصویری برند، توسـعهٔ کارکنان، کیفیت محصول، رضایت مشـتری و تبلیغات خلاقانه 
بـرای علاقهمنـد کـردنِ مشـتری بـه محصـول. دانـش یعنـی برداشـتی کلـی و انتزاعـی از 
گـون؛ اطلاعاتـی که رهبـران و تیمها خلقـش میکنند  اطلاعـات خلقشـدهٔ از منابـع گونا

چـون بـرای کسبوکارشـان اهمیـت و ارزش ویـژهٔای دارد.
کـه  دارنـد  درخشـانی  ایدهٔهـای  قـارهٔای  و  یکایی  انگلیسـیآمر فلسـفی  مکاتـب 
بـا رهبـری  ارتبـاط  یخـی آن در  تار و بسـط  ارزشـمندی دربـارهٔٔ وضـع بشـر  بینشهـای 
گیـری  کسـبوکار و کارویژهٔهـای آن ارائـه میدهنـد. مـن بـا نگاهـی بـه گذشـته و بـا بهرهٔ
از تجربـهام در مدیریـت شـرکتی و دانشـگاهی و مشـاورهٔ، دیدگاهـی بیطرفانـه بـه فایـدهٔٔ 
کـه در هـر موقعیت کدامشـان برای  ایدهٔهـای هـر دو مکتـب فلسـفی دارم و بسـته به این
ی و تعالـی در رهبـری بیشـتر بـه کار میآیـد، به شـکلی گزینشـی از آنهـا  فعالیـت تجـار
اسـتفادهٔ میکنـم. امیـدوارم ایـن بینشهـا برایتـان مفیـد و چالشبرانگیز باشـند و گاهی 
هـم آزاردهنـدهٔ. ایـن آزار اتفـاق خوبی اسـت چـون ممکـن اسـت وادارتـان کنـد به جـای 
، تـا زمانـی  ی« کنیـد. در جایـگاهٔ عامـل تغییـر مطالعـهٔ صـرف فلسـفه، واقعـاً »فلسـفهورز
یم. تأمل فلسـفی  کـه خـود را نشـناسیم، نمیتوانیـم اثری از خـود در جهـان بر جای بگذار

فرصتـی اسـت بـرای تغییـر خـود و آمـادهٔ شـدن بـرای تغییـر جهانتـان.


